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 أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

 بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

  

  

خواستم از رفقا راجع به وضعیت خودم قبلًا می
!  عذرخواهی کنم که هر روز الحمدلله حالمان...

وضعیت من یک وضعیت مستقری نیست تا بتوانم 
 بینی کنم که حالم برای آمدن مساعد است. یکپیش

ساعت قبل از آمدن، وقت ممکن است در عرض نیم
انم که نتونحویدر من احساس خستگی پیدا شود به

اند که بیایم. در چنین شرایطی به ما دستور داده
اند که طور گفتهحرکت نکنیم و بیرون نیاییم و همین

نظر احتمال سرماخوردگی هم نباید باشد. لذا از این 
خورد قبلًا هم میها بهاگر یک وقت برنامه

عذرخواهی کرده باشم چون از ما تعهد و التزام 
نظر  م مخالفت کنیم، از ایناند که نتوانیشرعی گرفته

اند! لذا خوب است که رفقا ما را مقید و محصور کرده
 زحمت نیفتند.قبلًا مطلع باشند که دیگر به
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ها و کارهای خودم را محدودتر البته اندکی برنامه
ام که دیگر در شب از ساعت ام مثلًا به رفقا گفتهکرده

 هایهشت به بعد کسی منزل نیاید، یا ملاقات
ایم و از این نظر شاید خودمان را خیلی محدود کرده

شاءالله وبیش مورد اعتراض هم قرار بگیریم اما إنکم
 بخشند!که می

 تفاوت حال انسان در هر سن و شرایطی

حال، حال انسان در هر سن و شرایطی کل  علیٰ
ما در بیست  اقتضایی دارد. یک وقت بود که خواب

ندرت اتفاق ود بهساعت بو چهار ساعت، سه 
ها به این ساعت و نیم شود. مدت افتاد که سهمی

ها گذشت الآن وضعیت ما کیفیت بود ولی آن زمان
کنم که اگر دیگر تغییر کرده است! احساس می

بخواهم بیش از آنچه که اقتضاء جسمی و صحّت ما 
است اعمال رویه کنم، دیگر وقتش نیست و لهذا اگر 

 ب است.رفقا مطلع بشوند خو
وقت در فکرم بود که اگر بحث و مباحثات یک 

در منزل باشد، در این صورت ممکن است تعطیلی 
خیلی کم باشد یا اصلًا نباشد. بعد متوجه شدم که 

رضوان الله  این مسئله با دستوری که مرحوم آقا ـ
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ـ به من دادند در تعارض است. لذا چند  تعالیٰ علیه
دم که اگر رفقا زحمت بوبار هم حتی تصمیم گرفته 

 بکشند در منزل باشد.
 قبل از پرداختن به بحث مستمرمان، رفقا یک

اند که ابتدائاً این را روایت راجع به صلاة به من داده
 روم.عرض کنم بعد سراغ بحث خودمان می

راجع به خصوصیت نماز عرض شد که مسئله در 
مورد تعلق امر به صلاتین، تعلق به خطاب واحد 

نه به خطابین متعددین و مترتباً و متوالیاً. بلکه است 
خطاب واحد است اما به دو شیء تعلق گرفته است، 

مرتبه به متعلقش دو چیز است. مثل اینکه مولا یک
هر دو نفر، یکی »گوید: کند و میدو نفر خطاب می

خطاب، خطاب « پس از دیگری از قم خارج شوید.
گرفته است اما  واحد است و به دو مأمورٌبه تعلق

برای تحقق وجودی، یکی مترت ب بر دیگری است؛ 
هم خارج نشوید چون موقعیت یعنی هردو با

هم باشد لذا نحوی است که خروج نباید بابه
 گویند که اول یکی برود بعداً دیگری برود.می

نظر آنچه که در میان السنه و افواه رایج است به
رسد تصور بر این است که اصلاً دو خطاب است، می
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خطاب اول به صلاة ظهر تعل ق گرفته است، بعد از 
اتیان صلاة ظهر خطاب به صلاة عصر تعلق گرفته 
است. قبلاً عرض شد که مسئله به این کیفیت نیست. 

کند، دو نماز ز میمولا در هنگام ظهر امر به دو نما
واجب است اما یکی مترت ب بر دیگری است؛ صلاة 

اینکه مقدم باشد عصر مترت ب بر صلاة ظهر است نه
و یا اینکه اختیار باشد؛ چون درهرصورت اتیان به 
هردو نماز ممتنع است. شما یا باید بگویید که مکلف 
در تعیین مختار است یا نیست مثل جایی که دوران 

متضاد است و یکی از آنها مبحث اختیاری  بین دو امر
است. مثل شک بین وجوب صلاة ظهر و صلاة 

دانیم جمعه، ما در هر حالی صلاة جمعه را واجب می
البته اگر اجتماع شرایط صلاة جمعه شود که همان 

اگر رفقا تعلیقات حقیر را   ـ 1سبعة اشخاص است

                              
 :75 ، ح20 ، ص1، تتمة کتاب الصلاة، باب 3 ، جتهذیب الأحکام  1
تََِبُ الجمعةُ على سَبعةِ ”السلام قالَ:  جعفرٍ علیهعن محمد بن مسلمِ عن أبی»

نَفَرٍ مِن المسلمیَن و لا تََِبُ على اَقلَّ مِن خمسة منهم الامامُ و قاضیهِ و المدعى 
 «“.دَ بین یدی الامامحقاً و المدّعى علیهِ و الشّاهدانِ و الذی یضربُ الحدو

 :72 ؛ ترجمه صلاة جمعه، ص
شود و در صورت اجتماع هفت نفر از مسلمین نماز جمعه واجب می»

که کمتر از پنج نفر باشند بر آنان واجب نیست، آن هفت نفر درصورتی
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چنین شرایط مناسب ـ و هم 1ملاحظه کرده باشند
عنوان صلاة صورت صلاة ظهر بهد که در اینباش

جمعه واجب است؛ به وجوب تعیینی و عینی، نه به 
وجوب تخییری. در موقع ظهر باید صلاة جمعه 
خواند. بله! اگر بنا بر قول به عدم الزام تکلیف در 
مورد صلاة جمعه باشد، در آنجا بحث اختیار مطرح 

. وجوب تواند هرکدام را بخوانداست که انسان می
تخییری در واجبات تخییریه زیاد داریم؛ مثل کفارات 

ذلک. یا باید به این کیفیت بگوییم یا باید و امثال
 بگوییم که صلاة ظهر مقدم است.

اما اگر فرض بر این باشد که دو امر و دو خطاب 
در اینجا هست و این دو خطاب به دو متعلق تعلق 

عصر باشد گیرد که یکی صلاة ظهر و یکی صلاة می
نسیاناً یا به تصور اینکه اتیان به  اشتباه وپس اگر به

صلاة ظهر کرده، نماز عصر را بخواند، به چه دلیل 
گویند که درست است؟! مثل اینکه شما نماز را می

                              
علیه اند از: امام و قاضی منسوبش و مدّعی حق )شاکی( و مدعیعبارت

 «ود در حضور امام.)متهم( و دو شاهد و مجری حد
رجوع  83ـ  71 جهت اطلاع بیشتر به کتاب ترجمه صلاة جمعه، ص  1

 شود.
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قبل از وقت خوانده باشید، نماز باطل است چون اگر 
نماز قبل از زوال خوانده شود باطل است. من قبلًا 

مَن »ز تقریرات دیده بودم که حتی مسئلۀ در بعضی ا
درا سرایت داده  1«أدرک رکعةً فقد أدرکَها  2ان

جایی است که تعلق امر که این مربوط به درحالی
ولی وقتی که هنوز امر به صلاة نیامده   3آمده باشد

در  رکعت است اگر شخص اتیان به صلاة کند و یک
ه و نمازش وقت واقع شود، اتیان او در غیر وقت بود

باطل است. این مسئله مربوط به آخر وقت است یا 
مثلًا اول وقت است که بخواهد صلاة عصر بخواند. 

                              
 :4 ، ح218 ، ص30، ابواب المواقیت، باب 4 وسائل الشیعة، ج  1
محمد بن مکى الشهید فی الذّکری قال: روی عن النبى صلى الله علیه و آله و »

لَاةَ  مَنْ أَدْرَكَ رَکْعَةً مِنَ ”سلّم أنّه قالَ:  لَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلصَّ  «“.اَلصَّ
 :254، ص 2، فصلٌ فی اوقات الیومیة و نوافلها، مسألة 2العروة الوثقی، ج   2
فلو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت فی أثنائها ولو »

 «قبل السلام حیث إن صلاته صحیحة لا مانع من إتیان العصر أول الزوال.
 :163، ح 424، ص 1صحيح مسلم، ج   3
مَن أَدرَكَ ”... عَن أَبی هُرَیرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلىَّ الُله عَلَیهِ و آله و سَلَّمَ، قَالَ: »

مسُ، فَقَد أَدركَ العَصَر   «“.رَکعةً مِنَ العَصِر قَبلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّ
؛ وسائل 119، ح 38، ص 4، كتابُ الصَّلاةِ، باب 2؛ تهذيب الأحکام، ج 

 :2، ح 217، ص 30، ابواب المواقیت، باب 4الشیعة، ج 
مَن أَدْرَكَ مِنَ ”السلام:  عَنِ الأصَبَغِ بنِ نُباتَةَ قالَ: قالَ أَمیُر المُؤمنیَن علیه»

ةً  مسِ فَقَد أَدرَكَ اَلغداةَ تامَّ  «“.اَلْغَداةِ رکعةً قَبلَ طُلوعِ الشَّ
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آید که حکم به صلاة عصر این مسئله در مواردی می
صورت آمده، حکم و امر به صلاة آمده است نه به

 اول لذا روایتی هم در این مورد نداریم.
ر و خطاب متعدد اگر قرار باشد بر اینکه خود ام

توانیم فتوا باشد و دوتا متعلق باشد پس ما از کجا می
بدهیم که اگر شخصی تصور کرد که صلاة ظهر را 
خوانده و در وقت صلاة ظهر، صلاة عصر را بخواند. 
این نماز باطل است؛ چون وقت صلاة ظهر است و 
هنوز وقت نماز عصر نیامده است. مثل اینکه شما 

دقیقه قبل از زوال بخوانید، نماز نماز ظهر را چند 
هم در اینجا باطل است و باید دوباره بخوانید. این

طور است؛ یعنی این دوتا مطلب با همدیگر در همین
 تناقض و در تضاد هستند.

توانیم این مطلب را تصحیح کنیم؟ چه موقع می
در وقتی که قائل به وحدت خطاب و تعدد متعلق امر 

طاب واحد به دو صلاة تعلق باشیم که در اینجا خ
گرفته است اما شرط صحّت صلاة عصر تأخ رش از 
صلاة ظهر است ولی خطاب، خطاب واحد است 

کند! اینکه دو خطاب باشد خیلی مطلب فرق مینه
شود نه در این قضیه در مورد خطاب و اینها پیدا می
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 مورد امر، چون در مورد امر باطل است.
ع به وقت مختص راج  1اگر درنظر رفقا باشد

صلاة عصر عرض شد که برحسب قواعد در آنجا 
اختیار است؛ یعنی اختیار بین صلاة ظهر و صلاة 
عصر است. من این دوتا روایت را ندیده بودم گرچه 

به روایت  2یک روایت سند ندارد ولیکن با اعتضاد
دیگر، وقت اختصاصی صلاة عصر را همان چند 

کنم با اینکه جب میداند. تعدقیقه قبل از مغرب می
آن زمان اینجا را دیده بودم البته این قضیه برای خیلی 

 وقت پیش است، شاید فراموش کرده بودم.
البته مسائلی در این روایت هست. روایت، 
روایت داود بن فرقد عن بعض اصحابنا است که 

 مشخص نیست؛
إذا زالَتِ »عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 

ل وقتُ الظهرِ حتى یَمضیَ مقدارُ ما الشمسُ فقد دَخ
یُصَلِّي المُصل ي أربعَ ركعاتٍ فإذا مَضَى ذلكَ فقد 
دَخَلَ وقتُ الظهرِ و العصرِ حتى یَبْقَى من الشمس 

                              
 شود. رجوع 157جهت اطلاع به درس   1
 نامه دهخدا: بازو دادن یعنی یاری و مدد کردن.لغت   2
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مقدارُ ما یُصَلِّي أربعَ ركعاتٍ فإذا بَقِیَ مقدارُ ذلك فقد 
خَرَجَ وقتُ الظهرِ و بَقِیَ وقتُ العصرِ حتى تَغِيبَ 

 1«الشمسُ.

« فَقَدْ دَخَلَ وَقتُ الظُّهرِ »گوید: در این روایت که مى

کنند نه حضرت در مقام تکوین خود صلاة صحبت مى

تعلق خود امر. در مقام تحقق وجودی صلاة، این وقت 

 صلاة ظهر است.

مسئله دو نوع است؛ یعنى در اینجا اشتباه نشود که 

ه این معنا ب« فَقَدْ دَخَلَ وَقتُ الظُّهرِ »فرماید: حضرت مى

است که وقت عصر داخل نشده است، در واقع وقت 

عنوان اتیان خارجى واقع شده است. یعنى ظهر به

حکم به صلاتین تعلق گرفته است ولی از باب اینکه 

تحقق صلاتین فی وقتٍ واحد و فی تکبیرةٍ واحدة امتناع 

دارد، از آنجا باید صلاة ظهر را اتیان کرد. وقتى که آن 

 کرد بعد باید سراغ صلاة عصر برود.را اتیان 

فَقَدْ دَخَلَ وَقتُ الظُّهرِ »فرمایند: اینکه حضرت می
؛ یعنی از اینجا به بعد شخص مخیّر است «و العَصرِ

                              
 .21 ، ح52 ، ص4، کتاب الصلاة، باب 2 تهذيب الأحكام، ج  1
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خواهد نماز ظهر در وقت صلاة ظهر که هروقت می
خواهد نماز عصر را را بخواند، هروقت هم می

نظر از نقطهاینکه اول عصر را بخواند بلکه بخواند نه
تحقق وجودی و تحقق عینی، مخیّر است. عرض 
کردیم که دو مقام در اینجا هست: یکی مقام امر 

 است، دیگری مقام تحقق است:

 در مقام امر، امر به صلاتین هست: الظهر و العصر.

 در مقام تحقق خارجیه: اول دخل وقت الظهر.

این نکتۀ دقیقی است که باید در اینجا ملاحظه 
ثمرۀ این اختلاف را هم عرض کردم که در کجا شود، 

 شود.پیدا می
فَإِذا بَقِیَ مِقدارُ ذَلكَ »فرمایند: بعد حضرت می

فَقَد خَرَجَ وَقتُ الظُّهرِ و بَقِیَ وَقتُ العَصرِ حَتَّى تَغِيبَ 
آنجا دیگر وقت عصر است و وقت ظهر « اَلشَّمسُ

این  در 1نیست. اینکه ما در آنجا گفتیم مخیّر است،
فرمایند که متعین همان وقت روایت حضرت می

 عصر است.

                              
 رجوع شود. 157جهت اطلاع به درس   1
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ایجاد  مقدار در اینجا برای انسان شبههآنچه که یک 

حَتَّى یَبقَى »کند این است که این کلامى که دارند: مى

مسِ مِقدارُ ما یُصَلِّي أَرْبَعَ رَکَعاتٍ  این مقدار « مِن اَلشَّ

به مقداری که »فرمایند: چقدر است؟ حضرت مى

منظور حضرت « مصلى در اینجا چهار رکعت بخواند

ت چه مقدار است؟! کدام مصلى؟! با چه از رکع

خواند و در ای؟! فرض کنید شخصی نماز مىسوره

سبحان ربیي العظیم و بحمده اللهم »گوید: رکوع مى

، این یک مقدار طول «محمد محمد و آل  ٰعلىصل 

 سبحان»گوید: کشد. شخص دیگری در رکوع مىمى

ار طول مقد این یک« اللهالله سبحان الله سبحان 

لّ بهِِ عُقَدُ المَکارِهِ »کشد یکى در قنوتش مى « یا مَن تُحَ

السلام را  سجاد علیه سجادیه امام ۀدعای صحیف

نآَ ءَاتنِاَ فِِ   1خواند،مى نٱیکى ﴿رَبَّ وَفِِ  ۡ  یَا حَسَنةَۡ  لدُّ

خواند یکى را مى 2لنَّارِ﴾ٱوَقِناَ عَذَابَ  ۡ  أخِٓرَةِ حَسَنةَۡ  لٱ

                              
، كانَ مِن دُعائِهِ 1 ؛ صحیفة السجادیة، ج233، ص1 مصباح )للکفعمی(، ج  1

 .52 أَو نَزَلَتْ بِهِ، مُلِمَّةٌ و عِندَ الكَربِ، ص السلام إذا عَرَضَتْ لَهُ مُهِمَّةٌ علیه
 .201( آیه 2سوره بقره )  2
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آ أَع 1لُله أَحَدٌ﴾ٱ هُوَ  ۡ  در سوره، ﴿قُل نَٰکَ ۡ  طَيۡ  یا ﴿إنَِّ

﴾ۡ  کَوۡ  لٱ ﴾ۡ  عَصۡ  لٱیا ﴿وَ 2ثَرَ را خیلى زود و   3رِ

﴾ ۡ  ﴿هَل ۀخواند! یکى سورسریع مى را   4أَتََٰ

 خواند.مى

در اینجا قاعده و « مِقدارُ ما یُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعاتٍ»
دهد که مقدار متعارف دست ما نمیقانونی به

بگذاریم بر آن چهار رکعت چیست. اگر بنا را 
کشد، هشت متعارف، هر رکعتی دو دقیقه طول می

 ـحتی یکدقیقه می ثانیه نه  شود ـ یعنی واقعاً فیکس 
دقیقۀ اول را طرف، شارع هشت طرف شود نه آناین

توانیم وقت برای صلاة ظهر قرار داده است؟! نمی
چیز قابل قبولی  این حرف را بزنیم، این اصلًا یک

طور صحیح رسد این روایت بهنظر نمینیست. لذا به
از امام نقل شده باشد. باید دید که به چه کیفیتی بوده 

نحوی توجیه شود چون فروعات است مگر اینکه به
مثال کسی نماز باباند؛ منزیادی از این قضیه متفرع

                              
 .1( آیه 114سوره اخلاص )  1
 .1( آیه 108سوره کوثر )  2
 .1( آیه 103سوره عصر )  3
 .1( آیه 76سوره انسان )  4
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ظهر را نخواند و از روی اشتباه نماز عصر را خواند 
رکعت از ه رکعت را نخواند، یک یا خیال کرد که س

نماز عصر و ... خلاصه جا برای مطالب خیلی زیاد 
 است.

م و آن توانیم این روایت را توجیه کنیطور مىیک

« مِقدارُ ما یُصَلِّي أَربَعَ رَکَعاتٍ »اینکه حضرت در اینجا 

اند؛ این چهار رکعت خود آن فرد قرار داده ۀرا به عهد

، حساب است؛ یعنى خوانیرا هرطوری که مى

خوانی و حوصله نداری لذا وقت چهار رکعت مى یک

مَدُ﴾ٱلُله ٱلُله أَحَدٌ * ٱهُوَ  ۡ  ﴿قُل گویى و سروته مى 1لصَّ

کنى! وقتى نماز ظهر را خواندی نماز عصر نماز را جمع مى

ای. یک شود بالأخره چهار رکعت خواندهشروع مى

در صلاة وقت هم خیلى سرحال و سر کیف هستى، 

﴾ ۡ  ﴿هَل ۀظهر سور خوانی و در رکعت بعد را مى 2أَتََٰ

شِیَةِ﴾ۡ  لٱأَتَیٰکَ حَدِیثُ  ۡ  هم﴿هَل خوانی یا را مى  3غَٰ

جمعه  ۀاینکه روز جمعه است و در رکعت اول سور

                              
 .2و  1( آیه 114سوره اخلاص )  1
 .1( آیه 76سوره انسان )  2
 .1( آیه 88سوره غاشیه )  3
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خوانی ـ در منافقین مى ۀخوانی و در رکعت بعد سورمى

نماز ظهر روز جمعه مستحب است که حمد و سوره بلند 

جمعه و منافقین  ۀنده شود و مستحب است که سورخوا

ـ خلاصه نماز را به یکى از این دو کیفیت  1خوانده شود

                              
، أَبوابُ الصَّلاةِ و حُدودها، بابُ وَصفِ الصَّلاةِ 1من لا یحضره الفقیه، ج   1

 :922، ح 306مِن فَاتِحَتها إِلى خاتِمَتِها، ص 
و أفضلُ ما یُقرأُ فِی ”... : و قد رُوِی أن هُ یقُولُ »

الص لاةِ فِی الیومِ و الل یلةِ فِی الرّكعةِ الُأولى الحمدُ و إِن ا 
أنزلناهُ و فِی الث انِیةِ الحمدُ و قُل هُو الله أحدٌ إِل ا فِی 
صلاةِ العِشاءِ الآخِرةِ لیلة الجُمُعةِ فإِنّ الأفضل أن یُقرأ 

و فِی الث انِیةِ  فِی الُأولى مِنها الحمدُ و سُورةُ الجُمُعةِ
الحمدُ و سبِّحِ اسم و فِی صلاةِ الغداةِ و الظُّهرِ و العصرِ 
یوم الجُمُعةِ فِی الُأولى الحمدُ و سُورةُ الجُمُعةِ و فِی 
الث انِیةِ الحمدُ و سُورةُ المُنافِقِین و جائِزٌ أن یُقرأ فِی 

بِغیرِ العِشاءِ الآخِرةِ لیلة الجُمُعةِ و صلاةِ الغداةِ و العصرِ 
سُورةِ الجُمُعةِ و المُنافِقِین و لا یجُوزُ أن یُقرأ فِی صلاةِ 

فإِن  الظُّهرِ یوم الجُمُعةِ بِغیرِ سُورةِ الجُمُعةِ و المُنافِقِین
نسِیتهُما أو واحِدةً مِنهُما فِی صلاةِ الظُّهرِ و قرأت 
غیرهُما ثُمّ ذكرت فارجِع إِلى سُورةِ الجُمُعةِ و 
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کنید. وقتى که تمام کردید، الآن تکلیف به اتیان تمام مى

آید اما یعنى تحققش آمد. اگر سریع خواندید، سریع مى

آید. خواند دیرتر مىهای طوال مىبرای کسی که سوره

که وقت تواند صلاة عصر بخواند درحالیمىالآن او ن

 کنید؟!صلاة عصر شما رسیده است، توجه مى

شود توجیه کرد که حضرت در اینجا طور میاین
خواهند تعیین کنند اگر بخواهند تعیین کنند ما نمی
ام. مانیم؛ چون من در بعضی از تقریرات دیدهمی

ود، دانم از چه کسی بود، شاید آقای شاهرودی بنمی

                              
ا لم تقرأ نِصف السُّورةِ فإِن قرأت نِصف المُنافِقِین م

السُّورةِ فتمِّمِ السُّورة و اجعلهُما ركعتی نافِلةٍ و سلِّم 
فِیهِما و أعِد صلاتك بِسُورةِ الجُمُعةِ و المُنافِقِین و قد 
رُوِیت رُخصةٌ فِی القِراءةِ فِی صلاةِ الظُّهرِ بِغیرِ سُورةِ 

ها و لا أُفتِی بِها إِل ا فِی الجُمُعةِ و المُنافِقِین لا أستعمِلُ
حالِ السّفرِ و المرضِ و خِیفةِ فوتِ حاجةٍ و فِی صلاةِ 
الغداةِ یوم الِإثنینِ و یوم الخمِیسِ فِی الرّكعةِ الُأولى 

وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدُ وَ  على الِإنسانِ الحمدُ و هل أتى
 «الحدیث.“ هَلْ أَتاكَ حَدِیثُ الْغاشِیَةِ
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م. کردمن تقریرات ایشان را دربارۀ صلاة مسافر نگاه 
عنوان چهار دقیقه، چهار دقیقه که چیزی مثلًا به

گویید که چهار دقیقه؟! حالا نیست، از کجا شما می
خوانم؛ بنده صلاة ظهر را در دو دقیقه می

کنم و تشهد را کم هایش را حذف میصلوات
را  حمدلله یکیالله و التا سبحانکنم، از سهمی
واجب  تا که واجب نیست همان یکیگویم، ـ سهمی

توانیم تا مستحب است ـ بالأخره ما نمیاست، سه
معیار قرار بدهیم که متعارف چیست. متعارفی الآن 
در دست ما نیست که بخواهیم روی آن حساب کنیم. 

کنم: الآن متعارف اربع رکعات چند از شما سؤال می
پنج دقیقه، حالا اگر شخصی نماز  شود؟!دقیقه می

دقیقه خواند یعنی هنوز وقت  چهار رکعتی را در سه
صلاة عصر برای او نیامده است و باید دو دقیقه صبر 

 کند؟!

 تواند!تلمیذ: أقل ما یمکن را مى

 استاد: این أقل چیست؟
 تلمیذ: أقل یعنی چیزی که قابل تشکیک نیست!

را « الحمدلله»استاد: حالا فرض کنید که شخصی 
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تواند سریع ص دیگر اصلاً نمىخواند اما شخسریع مى

بخواند. این أقل ما یمکن چه حد است؟! شما حمد و 

خواهد بخواند سوره را بخوانید، ببینم! یکى تا مى

تواند سریع بخواند، یکى هم گیرد و نمىزبانش مى

خواند. این ملاکى ندارد تا اینکه بگوییم: سریع مى

بینیم دفعه مىداند؟ یک، عرف چقدر مى«تعرفی اس»

حسب ظاهر حساب کرد. صحبت دقیقه بهعرف شش 

در تبعاتَ است که ممکن است بر این مترتّب شود. حالا 

مقدارُ ما یُصَلِّي أَربَعَ »فرض کنید که اگر کسی از آن 

زودتر خواند پس دیگر نمازش باطل است؛ « رَکَعاتٍ 

وقت صلاة ظهر « عَ رَکَعاتٍ أَربَ »چون امام فرمودند که 

را در ثلاث رکعات « أَرْبَعَ رَکَعاتٍ »است، حالا تو 

خواندی، پس نمازت باطل است! البته این حرف را 

توانیم بزنیم. خلاصه این مسئله جای حرف دارد نمى

 طور روایت دیگر هم که شبیه همین است.و همین

 توانیم این مطلب را توجیه کنیمما به این قسم می
که به مقداری که مصلی بخواند، حضرت در اینجا به 

اند، حالا مصلی هر کسی خود او تفویض کرده
خواهد باشد، واقعش هم همین است. خدا که می
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نگفته است حتماً با سوَر صِغار نمازتان را بخوانید 
حتی داریم که با سور طوال هم باید بخوانیم خواندن 

بزرگان در  سور طوال در نماز بهتر است اصلًا
طور خصوص در صلاة مغرب اکثراً ایننمازشان ـ به

بود، در مورد صلاة ظهر و اینها خیلی ]رایج[ نبود 
چون اخفاتیه هست ـ من به یاد دارم که مثلًا در 

خواندند و در رکعت دوم رکعت اول سورۀ اسراء می
خواندند. سورۀ ص، صافات، حدید و سورۀ زمر می

 خواندند.صوت می فتح را با تکیه به
من یک وقت نظری از بعضی آقایان دیدم بر 
اینکه اگر در نماز سور طوال باشد چون شخص از 

شود و حالت قاری قرآن به حالت صلاتیه خارج می
گیرد، نمازش اشکال دارد! خیلی برایم خود می

کنیم؟! عجیب آمد که ما واقعاً چطور تفکر می
کجا صحبت  خواهد با خدا صحبت کند،شخص می

تواند بهتر از نماز پیدا کند تا با خدا کند؟! کجا می
گویید: رازونیاز کند؟! مگر دکور است که می

خواهد ؟! مگر می...«قدر باشد و شدنش این بلند»
چپ و حالت فرض کنید به چپ ورزش کند که یک
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راست و بلند شو و بنشین باشد؟! حرف به راست
 وسیلۀ قرآن است؟!بهزدن مگر غیر از صحبت کردن 

ه یاد دارم یک وقت همه روایات داریم، باین
خواندیم و صحبتش بود که چقدر واقعاً مستحب می

است. آدم حالات اصحاب رسول الله صل ی الله علیه 
کند که السلام را نگاه می و آله و سل م و ائمه علیهم

خواندند. آن وقت اینها در نمازهایشان سور طوال می
گوید که در نماز مستحب عیب ندارد. قا میهمان آ

خورد دیگر بین نماز هم میاگر صورت صلاتیه به
مستحب و نماز واجب فرقی نیست، در نماز 

خورد! این چه هم میمستحب هم صورت صلاتیه به
 تصوری است؟!

تلمیذ: این وقتی که الآن ما در آیات قرآن 
 بینیم، مثل نماز صبح و مثل دلوک شمس همهمی

رسد متغیّر تکوینی است. چطور به نماز عصر که می
 شود؟!می

استاد: قبل از غروب آفتاب ]مدّنظر است[، 
 صحبت وقت اختصاصی است.

تلمیذ: شما فرمودید که در بعد از زوال چهار 
رکعت است. چهار رکعت هم متغیر است چون 
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 مخاطب مختار است پس وقت مشترک متغیر است.
استاد: همین دلیل بر این است که خطاب واحد 
آمده است. اگر خطاب، متعدد باشد؛ یعنی اول صلاة 
ظهر در یک خطاب آمده باشد، ـ اگر حرف شما 

طور شود خطاب همینصحیح باشد ـ چون نمی
درهوا باشد و منتظر باشد که مخاطب معلق و لنگ

کند؛ اگر مخاطب نمازش را زود تمام کرد کار میچه
خطاب بعدی بیاید تعلق بگیرد و اگر حال پیدا کرد و 

سورۀ  1هُوَ ٱللَهُ أَحَدٌ﴾ ۡ  جای ﴿قُلدلش خواست به
سینه بایستند بهطور دستبقره بخواند، ملائکه همین

شود و تکلیف به صلاة عصر تا او از نماز ظهر فارغ 
را برایش بیاورند! این صحیح نیست. عرض بنده هم 

یل بر این است که تکلیف از اول همین است، این دل
اند که این را بعد از آن به صلاتین آمده است اما گفته

دانی اگر زود تمام کنی، نماز بخوان، حالا خودت می
شود اگر دیر تمام کنی، دیر بعدی زود شروع می

طور نیست که شود؛ مختار هستی، اینشروع می
کار سینه بایستند تا ببینند او چهبهملائکه دست

                              
 .1( آیه 114ه اخلاص )سور  1
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کند، بعد تکلیفش را معلوم کنند. متوجه عرض می
 شوید؟!بنده می

اتفاقاً این روایت با این بیان، عرض بنده را تأیید 

کند که در اینجا یک امر وجود دارد که دو متعلق مى

دارد و اتیانش مترتّب بر اتیان متعلق دیگر است ـ نه 

عنوان وجوب واجب مقدم و نه در عرض اختیاراً به

تأخیری ـ وقتى که امر به صلاة ظهر و عصر آمده است 

این دیگر در اختیار مکلف قرار داده شده است حالا 

ساعت  تواند نماز ظهر را یکخواهد، مىاگر دلش مى

بخواند و طول بدهد، چرا چهار دقیقه بخواند؟! ولی در 

ساعت، وقت صلاة عصر برایش نیامده است  این یک

نماز ظهر است، وقتى نماز ظهر را چون مشغول خواندن 

خواند، چطور در وقت نماز ظهر باید صلاة عصر مى

بخواند؟! این وقت تکوینى است یعنى وقت تحقق نماز 

ظهر نه وقت امر، خطاب الآن است. مثل اینکه مولا از 

الجمعة اکرام زید و عمرو برای شما در لیلة»الآن بگوید: 

امر به وجوب از « .الخمیس لازم و واجب استیا لیلة

الخمیس الآن آمده است اما وقت اتیان شب جمعه یا لیلة
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آید بلکه الآن آمده است لذا الخمیس امر نمىاست. لیلة

توانید از زیرش در بروید و بگویید که شما الآن نمى

دهم الخمیس نیامده است پس کاری انجام مىهنوز لیلة

مولا امر را تا  توانید. اگرکه نفس امر منتفى شود، نمى

توانید الآن کاری انجام الخمیس نگه دارد، شما مىلیلة

موضوع برای تعلق امر منتفى  ۀطورکلى زمیندهید که به

شود اما وقتى که مولا الآن امر را گفت، دیگر مچ شما 

 توانید کاری انجام بدهید.گرفته شد و نمى

این قضیه در مورد واجبات مشروط و واجبات 
شود که آیا قبل از صلاة ظهر حکم می مطلق مطرح

به وجوب صلاة برای انسان آمده یا نیامده است یا 
ذلک موقع است یا در مورد روزه و امثال وقتش چه
طور است. در مورد حج هم عرض کردیم هم همین

که از هنگام بلوغ امر به حج آمد، نه وقتی که 
 طور صبر کنداستطاعت پیدا شود؛ یعنی انسان همین

تا پانزده سال، شانزده سال، هفده، هجده، نوزده، 
سالگی که بیست، سی، چهل و پنجاه، به پنجاه و پنج

دفعه پولی گیرش بیاید و آن زمان امر به رسید یک
توانید طور باشد شما همیشه میحج بیاید؟! اگر این
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کاری انجام دهید که استطاعت به شما تعلق نگیرد؛ 
 ست.چون هنوز امری نیامده ا

مثل نماز آیات که قبلًا عرض کردم؛ فرض کنید که 

در ساعت پنج بعدازظهر در قم زلزله »گویند: به شما مى

دانید، یقین صددرصد هم دارید، ، دقیق هم مى«آیدمى

نگاری هم گفته است، هیچ شکى در آن نیست. زلزله

توانید به طهران بروید چون واجب مشروط است؛ مى

ویناً مترتّب بر تحقق زلزله است وجوب صلاة آیات تک

اید. و شما عملًا موضوع را از تحت این امر خارج کرده

اگر در قم بمانید و این موضوع تحقق پیدا کند، این امر 

شود. ولی در مورد واجب مطلق شما واجب مى

توانید از خودتان رفع تکلیف کنید و برای این نمى

در »وید: گقضیه کاری انجام دهید. وقتى شارع مى

الجمعة ـ الآن چند شب مانده ـ اکرام زید واجب لیلة

این وجوب اکرام، مشروط به دخول وقت « است.

دنبال نیست بلکه از الآن است، لذا شما از الآن باید به

مقدمات بروید؛ چون وجوب از الآن گریبان شما  ۀتهى

 توانید موانع ایجاد کنید.را گرفت و نمى
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لنَّاسِ ٱطور است؛ ﴿وَلِلَّهِ عَلَى در مورد حج هم همین

این  1ا﴾ۡ  هِ سَبِیلۡ  تَطَاعَ إلَِ ۡ  سٱتِ مَنِ ۡ  بَ ۡ  لٱحِجُّ 

آیه از وقت بلوغ گریبان شما را گرفت چون قبل از بلوغ 

تکلیف نیست پس این هیچ ربطى ندارد به اینکه واجب 

الجمعة واجب مشروط باشد مثل اکرام زید که لیلة

ید، وقت تحقق متعلق آاست؛ وجوب از الآن مى

طور که از الخمیس است همانالجمعة یا لیلةوجوب لیلة

الآن باید بروید برای اطعام گوشت بخرید، بادمجان 

 ذلک.بخرید، کدو بخرید و امثال

شود من خورشت بادمجان خیلی معلوم می
دوست دارم! اینها همه اشارات است، اهل فن باید 

اش دعوت کرد خانهمطلب را بگیرند، هر کسی ما را 
آش سبزی نیاورد جلوی ما بگذارد! اگر شما متوجه 

دنبال اینها نروید ـ اینها خیلی شوید که اگر از الآن به
؛ اصلًا رموز اصول است! ـ در روز دقیق است

کنید، ذلک پیدا نمیخمیس بادمجان و گوشت و امثال
شنبه، از الآن باید بروید، نباید صبر کنید تا روز پنج

                              
 .97( آیه 3سوره آل عمران )  1
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 اینها همه مسائلی هستند که مترت ب به همین است.

حالا در مورد صلاة، مطلب به این شکل است؛ 

خود شخص  ۀحضرت خواستند در اینجا به عهد

بیندازند اگر شخص سور قصار را اختیار کرد، پس 

أربع رکعات یعنى وقت اختصاصی صلاة ظهرش 

دقیقه بیشتر طول  شود همان چهار رکعت که پنجمى

دقیقه متعلق برای امر که  ده است، بعد از پنجنکشی

شود. کند و متعین مىصلاة عصر است ظهور پیدا مى

خواهم نماز ظهرم را اگر شخص گفت که مى

ساعت طول بدهم، وقت اختصاصی صلاة ظهرش نیم

شود، دیگر چهار دقیقه نیست. اگر سور ساعت مىنیم

شود، وقت ساعت مى طوال را اختیار کرد، یک

ساعت است و دیگر به اختصاصی صلاة ظهرش یک 

 این کیفیت نیست. این مسئله به این نحو است.

در وقت صلاة عصر لولا این روایت، 
که عرض کردیم مسئله به تخییر بین طوریهمان

صلاتین است. اما این روایت در اینجا به تعیّن صلاة 
عصر اشاره دارد. وقتی که این باشد ]وقت مختص[ 

 صر است و صلاة ظهر هم باید قضا شود.صلاة ع
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 تلمیذ: ارسال سندش مانع نیست؟!

استاد: نه، چون مؤید به روایت دیگر است. در آنجا 

گفتیم که بحث تخییر است و بحث تعیین نیست؛ لذا این 

 تواند أحدهما را متعیّن کند.روایت در اینجا مى

تلمیذ: در جلسۀ قبل فرمودید که وقتی در ماه 
آید، رعایت کردن حال و هوای ماه همان میرمضان م

رمضان اولیٰ است نسبت به اینکه از مهمان پذیرایی 
شود این است که اگر موقع شود. سؤالی که مطرح می

الظاهر رعایت حال نماز اول وقت مهمان بیاید علی
مهمان اولیٰ است، چطور صلاة که اهم تکالیف 

 است، مهمان اولیٰ بر اوست؟
ید هرکدام اینها متفاوت هستند. در استاد: ببین

مسئلۀ نماز درست است، حال و هوای نماز و فضایی 
شود، یک مسئلۀ تکوینی است و این که ایجاد می

توانیم در این قضیه قابل تشکیک نیست و نمی
تشکیک کنیم و این درست است اولاً مهمان با مهمان 

وقت  کند، هرکدام حکم خاص دارد؛ یکفرق می
کند اگر بخواهد آید که انسان احساس میمیمهمانی 

با او بحث نماز اول وقت را مطرح کند، او در آن 
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فضایی نیست که این مطالب را بفهمد، شاید به او 
 بربخورد و ناراحت شود، اینجا چنین مطلبی هست.

طور نیست، آید، اینوقت رفیق شما می اما یک
اهم نماز گوید که آقا بمهمان است ولی حالا رفیق می

کند که آقا بخوانیم. حتی اگر نخوانیم اعتراض هم می
آید خوانی؟! یا مهمانی میچرا نماز اول وقت را نمی
دهید گوید که آقا اجازه میکه اصلًا خود مهمان می

گوید که ابتدا نماز تا نماز بخوانیم؟! خودش هم می
توانیم یک حکم را در همه اول وقت بخوانیم. ما نمی

 سرّی دهیم.چیز ت
کند، ماه در مورد ماه رمضان مسئله فرق می

کند که انسان امساک کند. شما رمضان اصلاً اقتضا می
توانید نماز را حالا چند دقیقه دیرتر هم بخوانید می

اشکال ندارد مثلًا نیم ساعت دیرتر بخوانید اما در ماه 
خوریم توانید بگویید که حالا روزه را میرمضان نمی

آوریم! فضای ماه رمضان جا میضایش را بهبعد ق
فضای امساک است، این فضای امساک باید تحقق 

آید این فضا شکسته پیدا کند، وقتی مهمانی می
شود؛ یعنی شما وقتی که یک ظرف سیب جلوی می

او بگذارید یعنی شما به این فضا و قداست و ارزشی 
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 توجهی وکه خدا برای این ماه قرار داده است، بی
 اعتنایی[ کردید.]بی

وقت در ماه رمضان مهمانی به منزل شما یک 
کند آید و مریض است، این حکم فرق میمی
گویید که آقا الآن شما مریض هستید یا اینکه چند می

کند با اینکه یک نفر آمده نفر هستند، دوباره فرق می
باشد. انسان یک عمل را درقبال چند نفر انجام 

وقت درقبال یک  ک نمود دارد، یکدهد که این یمی
دهد که این یک نمود دیگر نفر کاری را انجام می

دارد. تأثیری که در آن هست، در این نیست؛ لذا 
گویند وقتی که نیاز دارید روزه را بخورید اما در می

خواری نداشته باشید. خیابان نخورید، تظاهر به روزه
انید توخوردن یکی است؛ خوردن را در ماشین می

انجام دهید یا در منزل انجام دهید، همان خوردن را 
در خیابان انجام دهید یک صورت دیگر دارد، هر 

 خودش را دارد.کدام از اینها حکم خاص به 
بله، در مورد نماز چنین مطلبی هست، انسان 

تواند نماز را دیرتر بخواند و احترام مهمان را هم می
زمینه را جوری کند که نگه دارد یا مثلًا کاری کند و 
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خود مهمان هم بگوید که آقا نماز بخوانیم ولی در 
توانیم مورد ماه رمضان باید امساک کند، دیگر نمی

 بگوییم که انسان امساک را به تأخیر بیندازد.
 تلمیذ: حتی اگر فرد ناراحت شود؟

 استاد: بله.
ها تا آخر عمرشان هم من شنیده بودم که بعضی

به حج مشرف شوند! در یک مجلس  نتوانسته بودند
بود ـ آن شخصی که برای بنده نقل کرد، خودش از 
دنیا رفته است ـ آن آقا با یک حالت غیرمتعارف 

حال موفق به گفت که من تابهخطاب به بقیه می
ام که به حج مشرف شوم! تحصیل استطاعت نشده

بعد هم بدون حج از دنیا رفت! یعنی ما خیلی زاهد 
همه دم و دستگاه تو استطاعت تیم! با اینو عابد هس

یک حج یک میلیونی را نتوانستی پیدا کنی؟! این 
دهد که درک ما از معارف دین، احکام و نشان می

 تکالیف چقدر است.
آید، این وقتی که یک تکلیف برای انسان می

تکلیف دارویی است که بیمار باید در وقت خودش 
نکند، مسئله لنگ  این دارو را مصرف کند اگر مصرف

کند، بله، آدم است، حالا آدم هیچ احساس نمی
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کند! آدمی که پای هوش هم چیزی احساس نمیبی
کنند، زنند پای او را قطع میاو را سِر کنند، چاقو می

فهمد چاقو به کجا خورد. احساس نکردن اصلًا نمی
 دلیل بر نبودن نیست، دلیل بر اثر و تأثیر نیست.

لاتی که بر رسالۀ اجتهاد و تقلید بنده در تذیی
رضوان الله تعالیٰ علیه ـ ]نوشتم، این  مرحوم آقا ـ

مطلب را ذکر کردم که[ ـ البته الآن یک مقدمه را 
نویسم که قرار است چاپ شود ـ وظیفۀ مرجع می

تربیت و تزکیۀ مقلدین و ارتقاء آنها از سطح عادی 
کنید توجه می 1بشری به مقام قُرب و توحید است،

 که چه مسئولیت عظیمی است؟!
حالا اصلًا در مقام ثبوت چه کسی باید باشد؟! 

اینکه کار کند؟! نهخواهد چهحالا در مقام اثباتش می
قدر پایین همین امور عادی و ظاهری و مطالب را این

 چیز آبکی از کار درآید.بیاورد و تنزل دهد که یک 
قضیه از کجا به کجا رسیده است؟! هر کسی 

گوید که بنده استطاعت پیدا نکردم! یعنی این می
داند که زند، اصلًا نمیشخصی که چنین حرفی می

                              
 .345 رساله اجتهاد و تقلید، ص  1
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داند تکلیف ]حج[ چیست! حج چیست! نمی
تکلیف حج، مثل یک عمل عادی است، عمل کردی 

شود گاهی که کردی، نکردی هم نکردی! گاهی می
 آید.ای پیش میی در چنین قضیهشود، گاهنمی

بن جعفر شود کسی ببیند که موسی آخر می
و امام  1علیهماالسّلام با پای پیاده از مدینه به مکه برود

السلام بیست و پنج سفر از مدینه پیاده  مجتبی علیه
! آخر اینها   2به مکه برود و چنین حرفی بزند؟

، چیزهایی است که انجام شده است، در تاریخ است
تواند کسی اصلًا تصور کند که امام او، امام سجاد می

و  3رفتندالسلام با پای پیاده از مدینه به مکه می علیه

                              
، 5السلام، باب  ، تاریخ الامام موسى بن جعفر علیهما48 بحار الأنوار، ج  1

 :2 ، ح100 ص
السلام فی أربعِ  على بن جعفرٍ قالَ: خَرجنا مع أخِى موسی بنِ جعفرٍ علیهما»

إلی مکّةَ بعیالهِ و أهلِه واحدةٌ منهنَّ مَشَِ فیها ستّةً و عشرینَ عُمَرٍ یمشِِ فیها 
یوماً و أُخرَی خمسةً و عشرینَ یوماً و أُخرَی أربعةً و عشرینَ یوماً و أُخرَی 

 «أحداً و عشرینَ یوماً.
، 32، كتاب الحجّ، أبواب وجوبه و شرائطه، باب 11 وسائل الش يعة، ج  2

 :3 ، ح78 ص
إنَّ ”ن فَضلِ المَشِِ؟ فَقالَ: السلام عَ  بىِي قالَ: سَألت أباعبدالله علیهعَنِ اَلْحلََ »

هُ ثَلاثَ مَرّاتٍ حَتَّى نَعلًا و نَعلًا، و ثَوبًا و ثَوبًا، و دینارًا  الحسنَ بنَ عَلىٍّ قاسَمَ رَبَّ
ةً ماشیاً عَلَى قَدَمَیه  «“.و دینارًا، و حَجَّ عِشرینَ حِجَّ

، 32، كتاب الحجّ، أبواب وجوبه و شرائطه، باب 11 ، جوسائل الش يعة  3
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بعد بگوید که ما مستطیع نشدیم و بخواهد فخر هم 
قدر زاهد، عابد و مسلمان هستیم بفروشد که ما این

 که دیگر پول مکه را پیدا نکردیم!
جای تعجب است  جداً این قضیه اصلًا برای ما

یا اینکه ما اصلًا از این مسائل مطلع نیستیم! یا 
شود وقتی که کسی به این مطالب، قضایا و می

خصوصیات اطلاع پیدا کرده باشد و بعد نداند و 
شود کسی مطلع نفهمد که تکلیف او چیست؟! می

الشیعه  السلام در همین وسائل باشد که امام علیه
نی هر سال به مکه برو و نان توافرمایند که اگر میمی

گونه ]و این  1«تأکل الخبز و الملح»و نمک بخور؛ 

                              
 :11 ، ح81 ص

حجَّ عَلىُّ بنُ ”عَن إبراهیمِ بنِ عَلىٍّ، عَن أبیهِ قال: »
السلام ماشیا فَسارَ عِشرینَ یومًا مِنَ  الحُسینِ علیهما
 «“.المَدینَةِ إلَى مَکةَ

 :831 ، ح244 ، ص26، كتابُ الحَجِّ، باب 5 تهذيب الأحكام، ج  1
عن عیسى بن أبی منصورٍ قال قالَ لی جعفرُ بن »

یا عیسى إن اِستَطَعتَ أن تأكُلَ ”السلام:  محمَّدٍ علیه
 «“.الخبزَ و الملحَ و تَحُجَّ فی كُلِّ سَنَةٍ فَافْعَلْ
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 عمل کند؟![
تواند بگوید وقت میبیند، آنوقتی آدم اینها را می

خیر، مسئلۀ استطاعت این است که حتماً ظهر و که نه
شب چلوکباب و شیشلیک جلوی تو بگذارند، در پَر 

پان امریکن ـ کلاس قو هم بخوابانند؟! در فرست
ات های ایرانی! ـ سوار طیارهببخشید همین طیاره

کنند و آنجا ببرند و در عرض دو ساعت بلند کنند و 
بنشانند و چند نفر هم در آنجا زیرت را بگیرند و چند 

جوری ببرند؟! نفر هم بالایت را بگیرند و... حالا این
طرف و رود، شصت نفری اینحتماً باید کسی که می

رفش را داشته باشند وگرنه مستطیع نیست! طآن
 خلاصه خیلی از قضیه دور هستیم.

السلام بیست و پنج سفر رفته  امام حسن علیه
روند، ها هم جلوتر میکه مرکباست، درحالی

گوییم بیست و نمی روند.حضرت با پای پیاده می
گوییم، با همان پنج دفعه پای پیاده، یک دفعه هم نمی

شوید، شما ببرید! شما که مشرف نمیطیاره تشریف 
برید! آقا تشریف آوردند! حرم امام رضا تشریف می

بریم! بریم! مکه تشریف میالسلام تشریف می علیه
وقت بریم! چون ما هیچدر همۀ اینها ما تشریف می
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شوند، اما بنده شویم! مردم مشرف میمشرف نمی
 طوری است.باید تشریف ببرم! قضیه این

داللهمَّ  د و آلِ مُحمَّ   صلي عَلٰى محمَّ
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